
به نام خدا

خودت قهرمان این داستان هستی!
چگونه هنگام خطر درست تصمیم بگیریم؟

خودت مسیر داستان را انتخاب کن!
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اول این جا را بخوان!

در اکثــر کتاب ها، ماجراها بــرای دیگران پیش می آید، 

اما ایــن کتاب ماجرای تو و هم ســفرهایت در جنگل های 

آفریقاست.

ایــن کتاب را از اول تا  آخر نخوان، بلکه از صفحه ی اول 

شــروع کن و هر جور که دوست داری سفرت را پیش ببر و 

بعد برگرد و دوباره انتخــاب کن و منتظر بمان و ببین چه 

اتفاقی می افتد. 

با هر تصمیــم ، در دل یک ماجــرای هیجان انگیز قرار 

می گیری.

موفق باشی! حواست به شیرها، فیل ها، مارها، گوریل ها، 

موریانه ها و عقرب ها باشد.

تقدیم به پسر عزیزم مهرداد که مشوق بسیار خوبی برای 
من بود و تقدیم به برادران مهربانم که در این راه بسیار 

به من کمک کردند. 
معصومه پیرانی

1000 خطر در سفر به
جنگل های آفریقا
نویسنده: ادوارد پاکارد
مترجم: معصومه پیرانی
تصویرگر: هورست مایر

مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان
صفحه آرا: مهتاب یعقوبی

لیتوگرافی: گلپا  کد: 99/818
چاپ اول:  1399 تيراژ: 1500 جلد

شابک: 978-964-307-956-7
شابک دوره: 978-964-307-964-2

کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای
موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

 سرشناسه: پ اک ارد، ادوارد،   1931 - م .  
Packard, Edward

 عنوان و نام پديدآور:   1000خطر در سفر به جنگل های آفریقا / نویسنده 
ادوارد پاکارد؛ تصویرگر هورست مایر؛ مترجم معصومه پیرانی.

 مشخصات نشر: تهران: ذکر، کتاب های قاصدک  .  
 مشخصات ظاهری:   56 ص.    :   مصور )رنگی(    .  

 شابک:        7-956-307-964-978  ؛ دوره   :      978-964-307-964-2   
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 Gefährliche Safari :يادداشت:   عنوان اصلی 
 عنوان گسترده: هزار خطر در سفر به جنگل های آفریقا.
 موضوع: داستان های کودکان )آمریکایی( -- قرن 20م.

Children's stories, American -- 20th century :موضوع 
 شناسه افزوده: پیرانی، معصومه،   1352 - ، مترجم

PS3554    / رده بندی کنگره:    1397 4ھ  7 الف 
 رده بندی دیویی:   813/54[ج] 

 شماره کتابشناسی ملی: 5571397

دفتر و نمایشگاه مرکزی: تهران،  خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،  خ محتشم، شماره ي 20، طبقه ي همکف، واحد 1
تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفکس:  66468263 کد پستي: 1315844547 
  @ghasedakbooks  www.zekr.co  3000666663 :سامانه پيامکی
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این عمو استنلی است، او یک 

جنگلبان است و به همراه دختر 

عمویت تو را به یک ســفر کوتاه 

در جنگل دعوت کرده اند.

در این سفر می توانی حیوانات 

را در محیط طبیعی زندگی شــان 

ببینــی، شــاید موفق شــوید و 

بتوانید "کاوامبا ها" را هم ببینید. آن ها نوعی میمون وحشی 

کمیاب هستند که در تپه های داکارا زندگی می کنند. 

عمو استنلی معتقد اســت که هنوز چندتایی "کاوامبا" 

باقی مانده اند که در اعماق جنگل های انبوه زندگی می کنند. 

هر چند سال هاست که کسی "کاوامباها" را ندیده است اما 

بعضی ها می گویند که صدای جیغ مانند آن ها را، که شــبیه 

سوتی خفیف است، شنیده اند.

آیا برای سفر آماده ای؟ پس یک فهرست از وسایلی که 

می خواهی با خودت برداری تهیه کن و دست به کار شو.

 ادامه را در صفحه 6 بخوان.
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اولین روز سفرتان با جیپ عمو استنلی تا کنار جنگل های 

نایروبی پیش می روید. حالا دیگر شب شده و تو در چادرت 

روی تختخوابی تاشو خوابیده ای. 

جین خوابش برده اما سرو صدا و فریادهای حیوان های 

وحشــی نمی گذارند که تو با خیال راحت بخوابی. کاشکی 

عمو استنلی هم در چادر شما بود. 

بالاخره خودت را قانــع می کنی که خطری وجود ندارد 

و می خوابی. تا صبح، خواب میمون و اســب آبی و زرافه 

می بینی. وقتی چشــم هایت را باز می کنی همه جا روشن 

شده اســت. زززززززززززز! یک چیزی روی پاهایت می خزد. 

زززززززززززز!

آن یک نوع از سمی ترین مارهای دنیا، یعنی افعی سبز 

است.

 اگر می خواهی گردن مار را بگیری تا نتواند 
سرش را تکان بدهد، به صفحه ی 48 برو.

 اگر می خواهی غلت بزنی و از دست مار 
فرار کنی، ادامه را در صفحه ی 13 بخوان.

 اگر تصمیم گرفته ایی که کاملًا آرام و 
بی حرکت بمانی، به صفحه ی 24 برو.
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عمو استنلی قایق را باد می کند. تو و جین کوله هایتان را 

در قایق می گذارید و خودتان هم سوار می شوید. 

عمو اســتنلی می گوید: »تپه هــای داکارا، تقریبا در 20 

کیلومتــری پایین رودخانه قرار دارنــد. اگر همه چیز خوب 

پیش برود، چند ساعت دیگر آن جا هستیم.« 

همان طور که ســوار قایق با جریــان آب رودخانه پیش 

می روید، در قســمت کم عمق رودخانــه، تعدادی فلامینگو 

می بینید.

یک اسب آبی کوتوله هم از کنار رودخانه، شما را تماشا 

می کند. 

تمســاحی از کنارتان می گذرد، ظاهراً متوجه شما نشده 

است.

 ادامه را در صفحه ی 10 بخوان.
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تو می پرسی: »این سروصداها چیست؟«

عمو اســتنلی می گوید:»این جا سراشیبی رودخانه است 

و جریان آب در این قسمت بسیار خطرناک است اما دیگر 

برای برگشــتن دیر شده است، خودتان را محکم نگه دارید 

و حسابی مراقب باشید.«

کمی بعد قایق در جریان متلاطم رودخانه می افتد. عمو 

استنلی، تو و جین شروع به پارو زدن می کنید. آب کف آلود 

رودخانه به ســرو صورتتان می خــورد. ناگهان قایق چپ 

می شود و تو و جین به داخل امواج خروشان آب می افتید.

 ادامه را در صفحه 20 بخوان.


